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Analysis of animal symbols related to the soul, in the stories and 

sayings of the elders Ahl al-Tariqat, based on the Salami Sufi 

categories 

Manijeh Pooladi1/ Amirhossein Hemmati 2 

Abstract: The use of symbols to convey symbolic concepts andalso to 

symbolically explain events and topics that are beyond normal human 

understanding has been common among mystics for a long time. In their 

sayings and works, the sheikhs of Ahl al-Tariqat have always tried to 

reveal infinite truths and what does not fit within the scope of 

materialistic understanding by using codes. One of the most complex 

aspects of human existence is the ego and its types. The mystics' use of 

animals and placing them as symbols to explain the characteristics of 

the soul are among the topics that attract attention in the words and 

works of the elders. Using the descriptive-analytical method, this 

research has investigated the manifestation of the self through animal 

symbols, and sought to answer the question, which are the most used 

animal symbols of the self, and what is the reason why some animals are 

used as symbols of the self? The results of this research confirm that 

there are animals whose code has the most frequency among the sayings 

of mystics when symbolizing the soul. 
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 54-29، صفحات 1401وهفتم، پاییز و زمستان شماره بیست چهاردهم، دوفصلنامه علمی، سال، پژوهشنامه عرفان

 تحلیل نمادهای حیوانی مرتبط با نفَْس، در حکایات و اقوال مشایخ 

 سلُمی  هالصوفی طبقات ، برمبنای تاهل طریق
 امیرحسین همتی /منیژه پولادی 

 تبیین نمادین  منظور  همچنین به رمزی و    برای انتقال مفاهیم  کارگرفتن نمادبه  :چکیده 

اهل عرفان از دیرباز   میان  در  رویدادها و موضوعاتی که فراتر از درک عادی بشر هستند، 

اند مشایخ اهل طریقت همواره در اقوال و آثارِ خویش سعی کرده  امری رایج بوده است.

اندیش  مادی   ۀ فهمها، از حقایق لایتناهی و از آنچه در محدودگیری از رمزوارهبا بهره

واع  های بسیار پیچیدۀ وجود آدمی، نفس و انگیرد، پرده بردارند. یکی از جنبهجای نمی 

ها برای تشریح خصوصیات  آن  نآن است. استفادۀ اهل عرفان از حیوانات و نماد قرارداد

کلام  از  نفس، در  که  است  موضوعاتی  آثارجمله  می   و  توجه  این  مشایخ جلب  کند. 

ی نفس از طریق نمادهای حیوانی را  تحلیلی، تجل   -ده از شیوۀ توصیفی پژوهش با استفا

ترین نمادهای حیوانی ن پرسش بوده است که مستعمل پاسخ به ای  در پی   بررسی کرده،

عنوان نماد نفس چیست.    بهحیوانات    بعضی ازنفس کدام هستند و دلیل قرار گرفتن  

حیواناتی هستند که رمزوارۀ ین موضوع هستند که  نتایج حاصل از  این پژوهش مؤید ا

بسامدآن بیشترین  هنگام  ها  در  عرفا  اقوال  میان  در  خود    نمادپردازی  را  به  نفس  از 

 اص داده است.  اختص
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  :مقدمه
لۀ نَفْس، از دیر باز توجه حکما و فلاسفۀ ملل  ئهندۀ آن است که مسدفکری بشر نشان  مطالعه در تاریخ

  ی و بقا  نفس، ماهیت  دربارۀ وجودمختلف را به خود معطوف داشته، موجب پیدایش آرای گوناگون  

 آن گردیده است.  

یافت  تدریج به این نکتۀ مهم دست آدمی از آن هنگام که قدم به عرصۀ وجود گذاشت با تأمّل و به 

حرکت، حیات و اندیشه است. او تشخیص    أ اصیل و ایزدی وجود دارد که منشوی ماهیتی    که در نهاد 

زیرا شناخت نفس و    اشیا و موجودات قرار دارد؛  در صدر معرفت  آن،  معرفت نَفْس و آثارداد که  

پایه مظاهر و تجل بود یات آن، اساس و  به   که شناخت   ای  اشیا و موجودات و  مبنای    دنبالدیگر  آن 

الق و مخلوق و مقدمۀ وصول به حقیقت و کمال را برای او در پی داشت. انسان با پی بردن  معرفت خ

نفس و ماهیت    وجود به وجود این ماهیت اصیل و ایزدی به این بصیرت دست یافت که تا زمانی که به  

 تواند نسبت به حقایق دیگر موجودات نیز آگاهی پیدا کند. آن وقوف نیابد نمی

ترین مباحثی که مورد  ترین و پیچیده عرفان اسلامی یکی از مهم  ردازانپو نظریه در میان متفکران  

انواع آن و ه استتوجه قرار گرفت های کنترل و مهار آن بود. اهل  شیوه   چنین هم  ، موضوع نفس و 

چه در ادعیه و مأثورات به آن توصیه شده  ای اعتقادی خویش و با توجه به آنهمبنای آموزه معرفت، بر

  ترین مشکلات بشراز خطرناکباید  نفس را می  لبی دست یافتند که تبعیت از هوایق  این باور  به  بود

 به حساب آورد. 

عرفان و تصوف دنبال گردید، آگاهی بخشیدن به    گیریکه از آغاز شکلجمله اهدف متعالی  از

با تعابیر و شیوۀ بیان  یک از مشایخ طریقت  بود. هروسلوک نسبت به خطرهای موجود در سیرسالک  

ل  ئمسا  و  هابا پدیده   روی  مسیر پیشدر    خاص خویش این نکته را به مریدان یادآور شدند که همواره 

راه الفاظ معمولی  ها از  بیان آن   که   خواهند گردید  مواجهعقل    وراییا ملحوظ در  فراحسی    ،باطنی

بود.غیرتقریباً   خواهد  است.  مرسوم  نمادین،  بیان   ممکن  امور  این  تبیین  برای  شیوه  سالک ترین 

حسی    ب شف حجاِحواس یا ک   به مرحلۀ تعطیل   نمادها از طریق ریاضت و مجاهده   بایست برای فهممی

 نمادین و رمزآمیزِ مشایخ شود.  رسیده باشد تا قادر به درک سخن

ها و ماجراهای روحانی را  عه گاه نتوانستند واقپیچیدۀ مفاهیم باطنی هیچ  دلیل ماهیت به اهل عرفان

بر می   احوال  که  عارض  به ایشان  آنشود  زیرا  کنند؛  بیان  شفاف  و  کامل  ورایطور  در         پردۀ   چه 
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وجه قابل تنزّل به جهان آگاهی طبیعی نیست. شرح و  هیچ به  گذرد،طبیعی می  های معمولیآگاهی

همین  بهندۀ عقول انسانی خواهد بود.  کنبا زبانی صریح و معمول، مختلحالت روحانی و الهی،    تفسیر

صورت نمادین عرضه شوند. این نخستین دلیلی بود که اهل  بایست به سبب این وقایع و حالات می

که لاهیجی نیزبه این نکته اشاره  چنان   ؛ زبان نمادین توجه نشان دادند  دمعرفت به سبب آن به کاربر

  :کرده است
و واسطه صوفیانه، امری خارج از دایرۀ محسوسات و بیرون از قلمرو عقل است  معرفت

انسانی است که خود امری بیرون از دایرۀ   ، روح یا نفسرسیدن به این معرفت  و راه
بنابراین معرفت صاحب ادراکِ حس و عقل می  شود که  دل را وقتی حاصل می باشد. 

از طری تعطیلوی  به مرحلۀ  و مجاهدت  یا کشف    ق ریاضت  و  حجابِ حسی حواس 
ای شخصی و باطنی است و بیان آن بسیار دشوار است و به  رسیده باشد. چنین تجربه

از آن  چارنا بیان تجارب صوفیانه، رمزآمیز کردن آناستفادۀ  )لاهیجی،  ها است  ها در 

1371 :4) . 

نا  سخنان مشایخدلیلی دیگر که برای بیان نمادین   به  مستمعان و    محرمیِطریقت ارائه گردیده، 

شود. به  اسرار الهی مربوط می  آمادگی برای فهم   نداشتن ناتوانی ایشان از درک کلام اهل عرفان و  

رو، بیان اسرار برای  ازاین  ت کفر است.چون افشای اسرار ربوبی عرفانی    افشای اسرارباور اهل معرفت،  

تواند محسوب شود که هنوز به مقام »بقای بعد از فنا«  مبتدی می  ازجمله احوال سالکان  مستمعان نااهل

 هنوز دستخوش حالاتی نظیر صحو و سُکر هستند.   اند ونرسیده 

شدت  به   وجودی با تصوف اسلامی درآمیخت،  هنگامی که عقاید نوافلاطونی و همچنین وحدت 

اعتراضمتع  یهانفق  از جانب عامۀ اهل شریعت مورد  و  این واقع شد. ساز  صب  نداشتن  گونه  گاری 

در    شد صوفیه مورد لعن و تکفیر قرار گیرند. صوفیهن، موجب میا عها با عقیدۀ توحیدی متشراندیشه

شمرده شوند از قرن چهارم به    خواستند از اسلام خارجه نمیدلیل آنک  ها و به مواجه با این مزاحمت

 ،ف با اسلام سعی نمودند. ازدیگرسویق تصوفانۀ قرآن روی آوردند و در تطب بعد به تأویل و تفسیر عار

د ساختند. به همین  به تعبیرات ویژه مقیحقایق عرفانی    ایشان به رمز متمایل شده، زبان خود را برای بیان 

کار بردن و پیروان تصوف را به پنهان  تن و کلمات را در معانی مجازی بهمنظور، در پرده سخن گف

:   1371لاهیجی،  رک: ) عمدۀ سخن ایشان شد  ویژگی وصیه نمودن، داشتن اسرار و لب فروبستن از آن ت 

4 .) 
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نمادین و رمزوارۀ آن توجهی ویژه    خویش به بیان  جمله مفاهیمی که اهل عرفان در اقوال و آثار از

لتی  اساس خصگاهی تجسم و تجسد یافته است و برس است. نفس، در ادبیات عرفانی  نف  اند،نشان داده 

برای نفس،    خود گرفته است. گاهی نیزعارف بوده، شکلی خاص به   یا شاعر  که مورد نظر نویسنده 

 اند.ر شده و برخی از حیوانات را نماد آن قرار داده صورت حیوانی تصو

به اساسی  رکنی  آن  به  مربوط  مباحث  و  نفس  موضوع  عرفان،  اهل  نزد  به در  و  آمده     حساب 

مهم عرفانی واقع    هایابمحور اصلی بسیاری از کتبوده که  خور توجه  ای دارای اهمیت و دراندازه 

نفس معرفی شده    ر گرفتن زمامشده است. در این دسته از آثار یکی از وظایف مهم سالک، در اختیا

های عالی کمال نائل شود.  تواند به پایهو عنوان گردیده تا زمانی که سالک گرفتار نفس است نمی

  ریاضت از حکیم ترمذی،    النفسالنّفس و ادب ریاضۀ سلُمی،    از  النّفس و مداواتها   عیوب های  کتاب
  دیگر، مشتمل بر توضیح و تشریِ همین موضوع های  از عبدالکریم قشیری و بسیاری کتاب  النفس

 بنیادی هستند. 

کت میان   های بادر  نفس سخن گفته می   عرفانی و در  از  ،  شوداصطلاحات صوفیان، زمانی که 

حسی    و امر دهد به لذت و شهواتبدنی    میل کند به طبیعت »نفسی که    ه است.منظور نفس امار  اغلب

 (.484:1367)فروزانفر،ذمیمه است«  ها و منبع اخلاق دیأوای ب و قلب را به جهت سفلی بکشاند و آن م

  هـای منسـوب بـه حارثرسالهجمله؛ در  از  مانده   یجارکه از صوفیه ب  و رسالاتی  در اولین متون

چنین در دیگر  هم  و   التوهم  و  الاولیا، الزهد  النفوس، ختم  آداب   نظیرو حکیم ترمذی    محاسبی  بن اسد

شود. در  مشاهده می  ن با مضمون نفسو خلفای راشـدی  )ص(حکایاتی کوتاه از پیامبر  ،رسالاتِ مشابه

  به  ع نفسناشناس با موضوحکیمی    یاشیخ    ،زاهد  دربارۀ کوتـاه    نیز حکایاتی  یگـاهاین دسته از آثار

عنـوان    بـه   شده است. ذکر    ی که قهرمان حکایات هستند نام افراد  نیز حتی  ی در مواردآمده است.  میان  

 ذکر کرده است. در این باب حکایتی از ابراهیم ادهم ،الاولیا ةرسـالالـدنیا در نمونه، ابـن ابـی

تر  مفصلو    حکایات بیشتر   این   تعـداد   ،فالتعرّو    معاللُ  چونهم  مهم،  ی متونبعد در    های ه دور  در

صوفیانه    ترین منابع اصلیدر شمار  لمی تقریباً  سُ  الصوفیهطبقات و  الاولیا    حلیة   از این آثار،  پس  .شودمی

انه  حکایات صوفی  ها از بسامدی قابل توجه برخوردار است.مرتبط با نفس در آنحکایات    هستند که

متون   دیگر  در  نفس  مضمون  چون؛با  منثور  تَ  عرفانی  طرزی  المحجوب   کشفو    عرفشرح  به 

نیز در متونی همدر ادبیات منظوم  اند.  چشمگیر روی در تزاید گذاشته  ،  ییه سناحدیق چون  عرفانی 
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شم  های مثبت و منفی نفس حکایاتی فراوان به چدر رابطه با جنبه   مثنوی معنویو  عطـار  الطیر    منطق

حکایاتترین  عمده .  (  44:   1386  ،کوبزرینرک:  )خورد  می این  ذکر  از  صوفیه    هدف    به ترغیب 

به هواخواهان طریق    شـیوۀ زندگی اولیا  آموزشو    به ایشان  عرفانی  یهاتعلـیم اندیشه ،  وسلوکسیر

به این شیوه کوشیده است  تصوف اهل عرفان  اولیـا    خویش   ان کلاممستمع  اند تا برای.  به عمـل    را 

یش بتوانند از آن  خو  رفتارسنجیدن  میزان و معیاری معتبر معرفی نمایند که دیگران نیز برای    عنوان

 . دنبیاموز  از آن راه و روش سـلوک و زنـدگی عرفانی را ترین استفاده کرده، درست

 ضرورت پژوهش 
به  آشناترین    حیوانات  بهترین،  از  محسوس  طبیعت  از  جزئی  درعنوان  دسترسنعیو  از  ترین حال 

ها  بهره توان از آن معانی پیچیده و بلند عرفانی می  شوند که برای تشریح و تبیین ب میامکانات محسو

های  ویژگی  رفان را بر آن داشته تا در هنگام سخن گفتن از نفس و تفسیر گرفت. همین امر، اهل ع

قرار یک، از راه همانندسازی نماد نفس  های خاص هراز حیوانات را با توجه به ویژگی  شماریآن  

ها بیان کنند.  نظر خویش برپایۀ آن ویژگی  منظور تشریح آموزۀ مد  تان یا حکایتی را به دهند و داس

کار گرفته شده است.  هب  این حکایات توجه به جایگاه و خوی حیوانات های درونی لایه   لازمۀ درک 

های هر حیوان دلایل شناخته شدن آن موجود در نماد مورد  از این طریق است که ضمن بیان ویژگی

می  تبیین  تا   گردد. جستارنظر  آن تلاش گردیده  در  و  بود  این ضرورت خواهد  به  پاسخی    حاضر 

 گشایی شوند. تعدادی از پرکاربردترین نمادهای جانوری مرتبط با نفس معرفی و رمز

 تحقیق   نۀپیشی

حیوانات، پیش از این تحقیقاتی چند    پژوهش و در مقولۀ نمادهای مختلف  این   ر رابطه با موضوع د

تقی    ۀ  نوشت  های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان   توان به کتابصورت گرفته است. از آن میان می

  چنین در مورد لو اشاره کرد. هماز علیرضا نبی  های حیوانات ویلات مولوی از داستانأتپورنامداریان و  

حیوانی به   نمادهای  نفس  با  میمرتبط  خاص  کتابطور  از  در  توان  پرندگان  نماد    مثنوی های 

نیز می  (1376)تقوی،   حیوانات در ادب فارسیو کتاب    (1386)صرفی، برد. در بخش مقاله  از  نام  توان 

عطار و مولوی«  هایی چون »نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی،  پژوهش
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  مثنوی »تمثیل عرفانی شیر در    (1385  )نوری،معنوی«    ، »بررسی اسب به عنوان یک نماد(1393  )رحیمی،

 یاد کرد.  (1397)سعادتی جبلی، « مثنویو »رمز پردازی مار در  (1389)مشهوری، « معنوی

شکل عام به مفهوم رمز و رمزپردازی توجه نشان  های ذکر شده در فوق یا به یک از پژوهش هر

نمادهای حیوانی مرتبط یا به و  اند  داده  بررسی  نفس را در درجۀ نخست در آثار    صورت خاص،  با 

یک یا چند شاعر مشخص    رابطه با یک نوع ویژه از حیوانات و سپس در اقوال  گاه درمنظوم، آن 

تر به حوزۀ  های مرتبط با تبیین نمادهای حیوانی نفس، کماما در پژوهش اند.  ارزیابی کرده   بررسی و

سنایی، عطار و مولانا    حوزۀ نظم نیز اشعار و آثار منظومنثر عرفانی توجه نشان داده شده است. در  

 ارزیابی بوده است.  بیشتر ملاک 

بررسی و    ویژه   عرفانی هم از این منظرنمود تا ادبیات منثور  ن موضوع ضروری میبا عنایت به ای

 ارزیابی شود 

 بحث و بررسی

 نماد   .الف

پیام انتقال و  برای  به  ابراز آنچه می  منظورمفاهیم ذهنی به رسانی دربارۀ  انسان در آغاز امر،  اندیشید 

به بر هنجارهای عادی کلام بود روی  گفتار و نوشتار معمول، که مبتنی  اما  زودی متوجه شد  آورد. 

  آید، قابلیت دست میاستدلالی و حواس به  همیشه زبان عادی که جزئی از دانش است و به واسطۀ عقل

ندارد. را  معانی ذهنی  را  به  روی ازاین  القای  معانی ژرف  پذیرش  بود که ظرفیت  زبانی دیگر  دنبال 

کنندۀ  ، توانست برطرفنجارگریزی را برای او فراهم سازد. ایجاد زبان نمادینه  امکان  داشته باشد و

 این نیاز باشد.

ها هنوز تعریفی دقیق از آن ذکر نشده  نمادها در علوم مختلف و گستردگی آن   دلیل حضوربه

تقریبی به معنای  برای رسیدن  با درنظر گرفتننماد می   است.  به  ساخ  بایست  از روساخت  تار و متن 

توان گفت نماد تصویری است که رسانندۀ معنای رمزی  اساس میساخت نمادها گذر کرد. براین رفژ

که با  تواند برای توصیف  عنوان اسمی عام، مفهومی بسیار وسیع دارد و میاست. استفاده از نماد به

 کند استفاده شود.مستقیم و باواسطه موضوعی دیگر را بیان میاشارۀ غیر
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ای است که اندیشه و تصور و حالتی عاطفی را به حکم تشابه یا  تجلی   نماد، نمایش یا
 )ستاری،  کنددادی یادآوری می ای چه واضح و بدیهی و چه قرارهرگونه نسبت و رابطه

13:1378 .) 
رود و به سطح  طور مصنوعی و به میل خود ابداع کرد. چون از انسان فراتر میتوان به نماد را نمی

 گیرد. بنابراین  روح جای می در حیات رسد و جهانی می

تواند یک شکل محض به خود بگیرد و فقط از یک منبع گرفته شود؛  نماد، هرگز نمی 
 (.12:1392)کوپر،ها تطبیق دهد تواند خود را با اعصار، ادیان و تمدنبلکه می 

دنیایی معنوی    بعضی از نمادها فرارونده هستند. در نماد پردازی فرارونده تصاویر نمادین، ملموس

آید. نمادهای عرفانی و  شمار میو حقیقی هستند که دنیای واقع در مقایسه با آن تنها نمودی ناقص به 

رونده آگاهانه  گیری نمادهای فرافرارونده دانست. شکل   نوع توان از  برخی از نمادهای فرهنگی را می

 رند.  د و ساختاری طبیعی داشونناخودآگاه زاده می نیست؛ بلکه از راه کشف و شهود و از دل 
ناخودآگاه محتویات  از  طبیعی،  می   نمادهای  سرچشمه  نکته  روان  همین  و  گیرند 

ترین تفاوت نماد است با بعضی از ترفندهای ادبی چون: استعاره، مجاز  و کنایه؛  مهم
 (. 253:1376)کزازی،خودآگاهی هستند   ها زادگانینزیرا ا 

در تشریح معنای    .است  ناسی آنشو سمبل  نماد  یات عرفانیترین مباحث در ادبیکی از پیچیده 

عرفانی بحثی نوظهور نیست؛ بلکه قدمتی    ذعان داشت که اصطلاح رمز یا نمادنماد در عرفان باید ا

ها را مقابل دیدگان خوانندۀ  شگفت از رمزپردازی  ایهدریچ  از دیرباز  ادبیات عرفانی  فراوان دارد.

از   خواهد با نماد و رمز  عارف، جهان سراسر نوعی نماد است. او می  از دیدجویای رمز گشوده است.  

طلبد. عارف  ظاهر اشیا جهانی پنهان می  ن عارف در ورای سطح حقایق لایتناهی پرده بردارد. انسا  اسرار

   .داندتعالی میای از تجلیات حقهمۀ هستی را جلوه 

از نوع شهودی و همراه با عدم فعالیت   کهآن  یافت و برخورد با جهان و اشیا این دری
آمیز، زبان را از صورت یک وسیلۀ  عقل است زبان را رمزآمیز خواهد کرد. این بیان رمز

بخشد ای می کند و به کلمات استعداد، ظرفیت و بار معنوی تازهارتباط عمومی خارج می 
 ( 95-97:1383، )پورنامداریان رودها در فرهنگ فراتر می نکه از محدودۀ معنوی آ
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 نفس   .ب

، نشانی از وجود نفس  او از حواس و جوارح  و همچنین درکانسان از ذات و شخصیت خود    فهم

هایی که در زمینۀ نفس به نگارش درآمده،  چنین کتابهم برخی از آیات، احادیث و است. محتوای

ناطقه به کمالی است    ، ترقی نفسهستند که غایت اصلى آفرینش انسانبر تشریح این موضوع  مبتنی

ای باشد تا نفس را در تحصیل این کمال  که لایق اوست. هدف از خلقت جسم نیز آن بوده که وسیله

یاری دهد. منتهای این کمال نیز آن است که هستی را همچنان که هست بشناسد و همۀ امکانات آن  

 را در خود جمع کند.  

منقلب است.    عقل و طبع   ست که بر یک حال نیست؛ بلکه میانای اانسان عبارت از نفس ناطقه

  باید ویژگی دیگری داشته باشد تا وجه همین روی نفس میاز  مجرد هستند.  جوهردو  نفس و عقل هر

کارها    در انجام دادن بدن    به نیاز نفس به ابزار مادی  شمار آید. این وجه تمایز را او با عقل به   تمایز

مادی عمل    بدون هیچ ابزار  طبیعت  ی که عقل چه در طبیعت و چه در ماورا اند. درحالیتعبیر کرده 

مادی و جسم    زارافعالش به اب  اما در انجام  اجسام نیست؛   کند. نفس هرچند وجودش مادی و از نوع می

 محتاج است.  

  در قرآن، بارها به موضوع کند.  میخود را بذاته ادراک    جوهری مجرد است که وجودانسان    نفس

آمده    72جمله در سورۀ ص، آیۀ  آمده است. از  باره در این  یبسیار  تجرد نفس اشاره شده و آیات

مقصود از روح در این آیه همان نفس ناطقه است. خداوند در این آیه    «.نَفَختُْ فِيهِ مِنْ رُوحِي»  :است

ناطقه ناشی شده است. در قرآن از    دهد. این نسبت از فضیلت جوهر نفس روح را به خود نسبت می

نفس مخلوقی انشایی    14آیۀ    ،سوره مؤمنوننفس با تعبیرهای گوناگون نیز یاد شده است. ازجمله در  

و ابداعی و جوهری جدا و مغایر با سایر جواهر جسمانی معرفی شده که خداوند با ایجاد آن خویشتن  

 سته است. دان «أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ »را 

که خودشناسی مقدمۀ آنجاییاز  اند.های خداشناسی دانسته اهل عرفان، شناخت نفس را یکی از راه 

این تأکید ناظر بر حدیث معروف  خداشناسی است، در عرفان بر شناخت نفس بسیار تأکید شده است.  

فَقَدْ عَرَفَ رَبََّهُ»   مثل که نفس، آیتِ عظما و  است. این اهمیت به آن جهت است    «مَنْ عَرَفَ نَفْسهَُ 
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هل عرفان  دیگر حدیثی معروف است که ا   «أَعْرَفُكمُْ بِنَفسْهِِ أَعْرَفُكمُْ بِرَبَِّهِ»چنین  هماعلای خداست.  

 اند. ای بر شناخت خدا نظر داشته عنوان مقدمه نفی به  در تأکید خویش بر شناخت

 غایت اصلى آفرینش.  کندای خودنمایی می کس به گونه دارد و در وجود هر  گوناگون  ی هاینفس خصلت

انسان است    جمله اجزای کلیدی خلقت وجوداز  نفس  .ناطقه به کمالی است که لایق اوست انسان ترقی نفس

تواند به اوج لطافت عروج یا  سازد. شخصیتی که میانسان را می  شخصیت و شأن   که چگونگی آن  

نزول کند. این عروج و نزول، به همت انسان وابسته است. کرامت نفس، امری  به حضیض رذالت،  

اعتباری و قرار دادی نیست؛ بلکه  امری حقیقی است که خداوند در سرشت انسان قرار داده است.  

چه او را به نوعى خاص از حیوان  اما آن  ه به لحاظ منطقى و فلسفى از جنس حیوان است، کبا آن  انسان،

ش اگر تمام انواع  نفس ناطقه است. این نفس دارای چنان اعتباری است که در مقام سنج  تبدیل کرده،

بخشد  ای دیگر وزانتی که نفس ناطقه به انسان میه ار گیرند و نوع انسان در کفه قرحیوان در یک کف

 با هیچ محکى سنجیده و نشان داده نخواهد شد.

موضوعات  و  کتاب  نفس  در  با آن  اختصاص  مرتبط  به خود  را  عرفانی، جایگاهی خاص  های 

نیز    آن در اختیار گرفتن زمام  تعاریفی مختلف از نفس ارائه شده  که  ضمن آن  این دسته از منابع،  در اند.  داده 

مهم وظایف  از  گردیده    سالک  یکی  عثمانی،  است  معرفی  لاهیجی،    ؛1381:229پارسا،    ؛1385:133)رک: 

439:1371.) 

قشریات و کسب علوم دینیه است. علوم دینیه از    های غلبه بر نفس ترکن، یکی از راهبه باور اهل عرفا 

رند. به همین سبب در دلی که  جمله اخلاق فرشتگان هستند. از همین روی با صفات ناشی از نفس منافات دا

گیرد  کار می الک به کمک پیر، همۀ تلاش خود را به آیند. سنفسانی در او سرشته باشد هرگز در نمی   صفات

گاه امه و آنن را از درجۀ امارگی به مرتبۀ لوسرکش را لگام زند و به تسلط خویش درآورد و آ  که نفس

 مطمئنه برساند. 

 نقد و تحلیل نمادهای حیوانیِ مرتبط با نفس، در حکایات و اقوال  عرفا
و    وسیلۀ آن احساسات، عقاید، اندیشه هایی است که انسان به ترین شیوه نمادگرایی، یکی از پیچیده 

  خاص  گاهی بنا به مقتضیات   آن عرضه داشته است. انسان  در قالبشکلی هنرمندانه  خیالات خود را به 

زبان را ندارد. به همین سبب ناگزیر است برای تشریح حالات درونی خود از عناصر   امکان صراحت

   ستری مناسب برای سخنان رمزآمیز قرار دهد.متعدد کمک بگیرد و آن را ب
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  یژه در ادبیات، فرهنگ و اعتقادات وهای گوناگون در همۀ ارکان بشری به نمادها با انواع و شکل

ررنگ دارند. نمادهای گیاهی و حیوانی یکی از نخستین نمادهایی هستند که انسان  پانسان حضوری  

توان از متونی متعدد یاد کرد  پرداخته است. در ادب فارسی میاز دوران آغازین حیات خود به آن  

 است.    جای انسان استفاده شده  طور گسترده از حیوانات به ها به که در آن 

گسترده   مفهوم  از  یکی  اندیشهحیوان  در  که  است  مفاهیمی  و  ترین  نقش  مختلف  متون  و  ها 

ته شده است. در ادبیات عرفانی نیز به هر  کار گرفطرزی چشمگیر به کاربردهای مثبت و منفی آن به 

دو جنبۀ مثبت و منفی حیوانات توجه نشان داده شده است. با این تفاوت که در متون عرفانی منثور  

که در متون منظوم، حیوان و اوصاف حیوانی  ؛ حال آنگر استهای مثبت حیوانات جلوه جنبه بیشتر  

 جنبۀ منفی آن است.  کنندۀ س آدمی تشبیه شده و منعکسبیشتر به نف

عهده دارند. در  ها نقشی اساسی برحیوانات در آن   خورد کهچشم میدر متون عرفانی حکایاتی به 

  درنهایت مراد خود قرار دارد    همچون مریدی مطیع که در رکاب  گروهی از این حکایات حیوانات 

اطاعت می متصوفه  از شیوخ  نیزتواضع  نقش و تصویر  کنند. گاهی  و    در  تعلیم  به  آموزگار، حتی 

پردازند. بیشترین حجم حکایات عرفانی مربوط به این بخش است. جایگاه  آموزش مشایخ طریقت می

ی است که نام برخی از عارفان، حدها، به و اعتبار حیوانات، با توجه به نقش هدایتی یا انحرافی آن

ری، بوسعید خرگوشی، ابوالقاسم روباهی، و دیگرانی  چون محمد سماک، ابراهیم ادهم، سفیان ثوهم

 جز ایشان، همراه با اسامی حیوانات آمده است.

از طریق    برخی از این حکایات تعدادی از مشایخ اهل طریقت و مریدان ایشان   برمبنای مضمون

ه،  حیوانات، مبانی مهم عرفان و اصول و ظرایف طریقت را درک نمود  منش  چنین هم  رفتاری و  تعالیم

که    جنبۀ جسمانی حیوانات  البته در این حکایات روی دیگراند.  تر طی طریق کرده در مسیری روشن 

انسان را    نفس اغلب  کنندگان این حکایات  تنظیمخورد.  چشم میهاست نیز به آن  مبین کارکرد منفی

ویژگی یا  باب آن به حیوان  فراوان در  اخلاقی و عرفانی  نکات  تشبیه کرده،  اند.  گفته  های حیوانی 

کاربردترین نمادهای حیوانی مرتبط با  نفس: اسب، خرگوش، شیر، گاو، سگ، مار و  تعدادی از پر

 ماهی هستند.
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 اسب   .الف

به   از فرهنگ عرفانی  اعظم  بخشیاسب در نمادپردازی حیوانی،   خود اختصاص داده است و در  را 

ویژه رمزگذاری جایگاهی  از  حیوانی،  است.  های  عرفانی،    متوندر    برخوردار  منثور  و  منظوم 

می چشم  به  اسب  از  متعددی  گاهیتصویرهایی  تصویر  این  به   خورد.  را  نفسانیات  انسان               سوی 

ا  برد؛ اممیسوی نفسانیات  دهد. اسب تن، انسان را به کشاند و گاه او را به منزلگاه مقصود سوق میمی

 کنندۀ عارف به منزلگاه است.اسب جان هدایت 

اسب از فرهنگ دینی یهود، مسیحیت و اسلام تأثیر پذیرفته    بارۀ های عرفانی و اخلاقی درتحلیل

ادبیات اخلاقی مظهر  است. همان  ادبیات حماسی، مظهر شجاعت و غیرت و در  گونه که اسب در 

عرفانی    باشد. اسبب و سلوک میمظهر وصال، تقر  عرفانی نیز  در ادبیاتنجابت و سودمندی است 

 سالک است. سوی حقیقت و یاورپویش آدمی به  ۀوسیل

اند. از نظر آنان،  بندی کردهعارفان اسب را به سه دستۀ رحمانی، انسانی و شیطانی طبقه
  برتر آورد  فقط اسب رحمانی که راهوارگونه قرب انسان را در جادۀ سعادت فراهم می

آدمی را سوار    ی،است. اسب انسانی، برای اهداف و خدمات انسانی است و اسب شیطان
   (.37:  2، ج1371 میبدی،رک، )کشاند سوی بدبختی می بر خود به

تواند  کند نمیحیوانی خود پیروی می  لگام است. انسانی که از تمایلاتآدمی چون اسبی بی   نفس

ارادی است. این نوع از    موت  های لگام نهادن بر این اسبمند گردد. یکی از راه الهی بهره   از نور

پیش از مرگ نیز یاد شده است در حکایات مربوط به زندگی عرفا به    که از آن با عنوان مرگ  مرگ

، مرگ را به انواعی تقسیم کرده الشهود  مثنوی اسرارشود. لاهیجی در  های متعدد مشاهده میشکل

ل  اسود )تحم  شدن گرسنگی(، موتموت ابیض )تمام    اند.هایی چند بیان شده است. این انواع با رنگ

پوشی و پایان مکنت(، موت احمر )مخالفت  اخضر )قناعت، مرُقع  آزار و اذیت و پایان خشم(، موت 

  مبیّن ریختن خون خون است و    رنگاحمر، هم   موت   ترین این انواع هستند. نفس و اتمام لذت( مهم 

 (. 426:1371 )رک: لاهیجی،آید نفس و جهدی بزرگ است که از آن بوی خون می

  او   ۀ زندگی عارفان  شروع  . اعلای موت ارادی است  ۀابراهیم ادهم نمون   یزندگ  و شیوۀ   حکایت

  ،ام سروشغشنیدن پیو  وی به دنبال ندایی غیبی اند گفته .ای بود که بر نفس سرکش داشتراثر غلبه ب
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به سلک    به کرده،ت را ترک گفته، تو تعلقا  زین اسب  ۀ که در پی شکارش بود از کوه   حیوانیاز زبان  

 (.25:  1385)رک: عثمانی،   مردان خدا درآمد

خرگوش یا    توبۀ ابراهیم ادهم آمده است که روزی هنگام شکار   در حکایت مرتبط با چگونگی

  شنید. در نمادپردازی عرفانی خرگوش و روباه،  نماد   آفریدند«    را نه برای اینتُ  ،»ابراهیم  :روباه، ندای

  اطلاع هستند و لیاقت رسالت ندارند. شوند که از باطن امور بی هایی محسوب میانسان  نفس یا سمبل

دنبال آن رفتن، به معنی پیروی از نفس  به  چنین، گاهی از خرگوش به شیطان نیز تعبیر شده است کههم

های دنیوی  های وابسته به تعلقات نفسانی است که دنبال دنیا و وسوسهنسانباشد. روباه نیز، نماد ا می

عشق، نفس و عقل    مسیرکنند. حال آنکه در  هستند و برای عشق ورزیدن از عقل خود استفاده می

کدام جایگاهی ندارند. خرگوش یا روباه ابزاری هستند که نفس را سرگرم کارها و مشاغل دنیوی  هیچ 

یابی به طریق عشق الهی باید از روباه نفس و تعلقات نفسانی رها شد و خود را به  دستکنند. برای  می

 (. 243:   1396)رک: هاتفی و همتی، پنجۀ شیر عشق سپرد 

روباه نفس،    یا تعقیب  پیروی  شود که هنگامهیم ادهم مشاهده میچگونگی توبۀ ابرا  حکایت  در

تعلقات دنیوی است ندا می از هوای نفس و  بیزار  برای هدفی  او را هاتفی که  او  دهد که آفرینش 

عنوان سالکی کامل، شایستگی طی  چند ابراهیم با این ندا به خود آمده، اما هنوز به هروالاتر است.  

تر به سازندگی حس  خود نیازی بیش  وجود شود او در  طریق را ندارد. تکرار ندای غیبی موجب می

کند. سازندگی مستلزم داشتن وسیله و ابزار است. در این حکایت اسب نقش ابزاری حرکت سالک  

سالک    رساندنای حرکت که هدف مهمش  اسبی مهی  عهده دارد.برای رسیدن به مقصد و غایت را بر 

ی تکامل یافته  طلبد که ظاهری آراسته و باطنبه حق است. این اسب قطعاً برای طی مسیر سواری می

داشته باشد. اگر بین درون و برون سالک تناسبی برقرار نباشد، عدم تناسب و دوگانگی ظاهر و باطن  

 وسلوک الهی را به او نخواهد داد. طور کامل اجازۀ سیریا جسم و روان،  به 

ایجاد  بهره  مستلزم  و وسایل سلوک  ابزارها  از  ازوری  متعال  شرایطی  جسم و جان    بودنجمله؛ 

سوی تکامل درونی برای ادامۀ طریق نشان دارد. در سفر به   عدم  ست. ندای هاتف، از عدم تحول و ا

حقیقت به اسبی زیرک نیاز است که انسان را در سلوک یاری رساند. رابطۀ راکب و اسب، چون  

از   غفلت  است.  غافل  درونی خود  استعداد  از  کار  آغاز  در  است. طالب حق،  انسان  و  نفس  رابطۀ 

به    ، های بالقوه و بالفعل، موجب سرگردانی اوست. برای آگاهی نسبت به طی مسیر و هدفییتوانا
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وسیله  کمک  به  رهایی  مطالبه،  این  در  است.  نیاز  وجود  از  خارج  اسب  نیرویی  چون  راهوار  ای 

 برد. سوی نور میاست که انسان را از باطل به پذیرامکان

نفس، کشتن نفس شیطانی است. پایین آمدن ابراهیم از  ر بر کارزار سالک با هوای  نتیجۀ متصو

نوعی خود را در مسیر مرگ احمر و اخضر قرار دادن است.  چوپان به تن کردن به   اسب و لباس پشمین 

مُوتُوا »  :و یا احادیثی چون  (54)بقره:    «فَتُوبُوا إِلى بارِئِكمُْ فَاقتُْلُوا أَنْفسَُكمُْ»  :صوفیه در تأویل آیاتی چون

مرگ اردای استفاده کرده، آن را تسلط بر نفس    از اصطلاح  ،(59:   69، ج1304مجلسی،  )  «لَ اَن تمُوتُواقَب

 اند.  های نفسانی دانسته و خواسته 

 ب: شیر 

خود اختصاص  را به  شیر ازجمله حیواناتی است که  در باورها و اساطیر ملل مختلف جایگاهی خاص

توان در مفهوم  های عرفانی و اساطیری،  شیر را میمیترائیسم، در نمادپردازیاساس آیین  داده است. بر

روح در نظر گرفت. در آیین مهر، شیر در مرحلۀ چهارم از آیین تشرف    چنین نمادعارف و عاشق و هم

بایست انانیت و هوای نفسانی خود را سرکوب کند  جای دارد. سالک برای دستیابی به این مرحله می 

به مر این مرحله، میتا  از  از دیدگاه عرفانی  برسد.  نفسانیات، جهت  حلۀ شیری  به کشتن گاو  توان 

ترین نقوش بازمانده از آیین مهرپرستی یابی به مرحلۀ شیری تعبیر کرد. تصویر شیر و گاو، از مهمدست

رعهده های موجود از این آیین، مهر مسئولیت قربانی کردن گاو را ببرجسته  است که در تمام نقش 

 دارد. 

حیوانات و سرشار    غایت درخشان، مقتدر، سلطانو به   شیر نماد خورشید   فرهنگ نمادها،  در کتاب

است؛   معرفی شده  مقامش  از  ناشی  رذایل  و  فضایل  معرفی  هماز  عدالت  و  عقل  مظهر  را  او  چنین 

هنوز در آن  نفس مغروری که منیت    خودپرستی و نماد  غرور،  حال نشانۀ غایتاما درعیناند؛  کرده 

 (. 76:1372)رک: ستاری،باشد زنده است نیز می

حکایات خرقانی،  در  ابوالحسن  شیخ  زندگی  با  مرتبط  مشهور  به  نقش  بسیار  های  شکل  شیر 

عیار از عارفی است  ای کاملمشایخ اهل طریقت، نمونه  میان  ناگون نمود یافته است. خرقانی در گو

داشت. اعظم حکایات و سخنانش از زبان چشم دیگران پنهان میدقت از  که زندگی معنوی خود را به 

ها از  این بازگویی  بیشتردر  های گوناگون عرفانی و غیر عرفانی بیان شده است.  دیگران و در کتاب
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به   احوال خرقانی، چهرۀ شیر داده شده استنفس  نشان  . حکایت  (1388)رک: شفیعی کدکنی،    خوبی 

تجلی روشن از مبارزه و تسلط وی بر نفس حیوانی و استقبال از مرگ    سوار شدن شیخ خرقانی بر شیر،

 .   (88:1369  خرقانی: :)رک ارادی است 

شود که خرقانی با شکیبایی تمام توانسته است دربرابر  در این حکایت بسیار معروف مشاهده می

ر و رضای سالک  ای از موانع طی طریق هستند، فایق آید. صبهای همسر که نمونهو سرزنش  بدگویی

موت اسود توانایی تسلط بر    اتنخاب  دربرابر موانعی از این دست، مبین این نکته است که خرقانی با

اخلاقی همسر به تزکیه و تهذیب نفس پرداخته و این شیر سرکش نفس را یافته و با بردباری دربرابر بی 

توانسته شیر مغرور نفس اماره را    و خودخواه را با فنای خود تسخیر کرده است. خرقانی با تخلی روح

صوفی   ،به مرقع و سجاده  ،»صوفی :گفت گوش به فرمان خود کند. این امر مصداق سخن اوست که 

 (. 115:1369)خرقانی،  د«وَبُکه نَ  ، دوَصوفی آن بُ  ؛دوَبُصوفی نَ ،صوفی به رسوم و عادات  ؛دوَبُنَ

مرتبط   که  دیگر  نماد  حمّادی  احمدتوبۀ    با چگونگیدر حکایتی  است  و    سرخسی  نفس  شیر 

نیز جلوه   چنین موانع وصول به حق و راه نجات از آن هم   کشف ای ویژه دارد. هجویری در  موانع 
    :چنین به بازگویی این روایت پرداخته است المحجوب

من از احمد حمّادی سرخسی پرسیدم که: ابتدای توبۀ تو چگونه بود؟ گفت: وقتی من  
ست داشتمی که  خود و پیوسته من دو   و به بیابان فروشدم، به سر اشترانبرفتم  از سرخس  

 وَ يُؤْثِرُونَ علَىـ    گرسنه بودمی و نصیب خود به دیگری دادمی و قول خدای عزوجل

و اشترى از من تازه بودی. روزى شیرى گرسنه از بیابان برآمد    ـ در پیش خاطر   أَنْفُسِهِمْ

ه اندر آن نزدیکى سباعى بود من بشکست و بر سر بالائى شد و بانگى بکرد تا هرچ   آن
بردرید و هیچ نخورد و باز بر    وى بشنیدند، بر وى جمع شدند. وى بیامد و اشتر را  بانگ

و مثلهم، همه از آن خوردن گرفتند. وى بالا شد. آن سباع از گرک و شگال و روباه    سر
گاه قصد کرد لختى بخورد. روباهى لنگ از دور پدیدار بود تا همه بازگشتند. آن مى 

گاه شیر شد. شیر بازگشت تا آن روباه لنگ چندان که بایست بخورد و بازگشت. آن
ى فصیح کردم. چون بازگشت به زبانبازآمد و لختى از آن بخورد و من از دور نظاره مى 

.  سگان است مردان، جان و زندگانى ایثار کنند   کار  مرا گفت: یا احمد، ایثار بر لقمه،
از کل برهان بدیدم دست  این  بود    چون  توبه من آن  ابتداء  بداشتم.  )هجویری، اشغال 

292:1393.) 
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العارفین،  و  عملی  عرفان  در  مهم   مباحث  از  یکی   مقامات  این  میان   در  توبه .  است  توبه   مقامات 

  ن   اند آ داشته   مبذول   توبه   به  خاص  هایتوجه   آنکه   ضمن   عرفان  است.اهل  برخوردار والا   ازجایگاهی

اولین    با   که  است  عاشق  عارفِ  وجود  نماد  شتر  فوق،  حکایت  اند. درمعرفی کرده   عارف  منزل  را 

  ه  درگا  به   رسیدن  در سعی طولانی های ریاضت  با  و   می پرورد غم  خار با   را  روحش و   صبوری، جسم

  سالک   وجودِ   رامِ   شترِ   بر   است که    گرفته   قرار  اماره   قدرتمندِ نفسِ   شیر   آن   و دربرابر   خداوند دارد.

راه، سباعحمله این  و در  نیز که    ور شده،    او   یاری  به  هستند  دنیوی  رنگارنگ  تعلقات  نماد  دیگر 

 شوند.طریقت  او می  مسیر در مانعی و آیندمی

های روحی سالک است. غلبۀ شیر بر شتر و دعوت از  شیر، بانگِ لغزشهمچنین برآمدن بانگِ  

دیگر سباع از دو دیدگاه قابل تحلیل است. شیر، نفس سرکشی است که با جلوه دادن عمل نیک در  

نظر سالک، آن را ابزاری در جهت تزلزل او قرا داده است؛ و با حمله بر وجود رام سالک، او را از  

. در این صورت، شیر نمادِ نفسِ ناآرام و شتر نماد سالک راه طریقت است.  داردمسیر اصلی بازمی

 سالک را قصد کرده است.   هاتف باشد که تنبهّتواند نماد ندای  ازدیگرسوی، بانگ شیر می

منظر  حکایت مذکور همان آموزه   از  است که  این حقیقت  تعلیمی، گویای  ایثار  های  گونه که 

شود، گذشتن از دنیا و تعلقات آن نیز در نظر  ی بزرگ محسوب نمیبرای شیر امتیاز  شکاری کوچک

، کاری بزرگ و دور از انتظار  گرددکه در طی منازل طریقت هیچ چیز ملحوظ آنان نمیمردان حق، 

 نخواهد بود. 

گری شیر نفس در میدان وجود آدمی  نیز نمودی دیگر از جلوه ب  عَبدُالله بن عُمرَ بن خطَّاحکایت  

   :چنین آمده است المحجوب  کشف است. در
قارعۀ طریق ایستاده و شیرى راه به راهى مى عبداللّه بن عمر   رفت. گروهى را دید بر 

ایشان گرفته بود. عبداللّه گفت: اى سگ اگر از خداى فرمان دارى بران و اگر نه ما را  
 (. 347:1393)هجویری، راه ده تا بگذریم. شیر برخاست؛ او را تواضع کرد و گذشت 

ای هستند که در عرفان  مهم و پرجاذبه  چنین جبر و اختیار از مقولاتمباحث تسلیم و اراده و هم

با اراده و خاراده در ساحت ربوبی را می  عملی از جایگاهی رفیع برخوردارند. واست عارفانه  توان 

 اماره  نفس هایوسوسه از انسان که است. مقامی اختیار و جبرحد   از فنا بالاتر  پیوند زد. اما مقام

 مطمئنه نفس  مقام  به و باقی معشوق را بر ارادۀ فانی خویش ترجیح داده  ارادۀ  اختیار خود به و رسته
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است. فنای ارادۀ خود در ارادۀ معشوق برای عرفا پسندیده و جایز است؛ زیرا جبر عرفانی برای   رسیده 

عارف  و  ندارد  فرقی  اختیار  با  معشوقدرهر  آنان  ارادۀ  می  حال  ترجیح  ارادۀ خود  بر  )رک:   دهد را 

  (.26:1386کوب، زرین
خواست  خداوند بر    قاد عرفا به برتری اراده و خواستحکایت فوق حاکی از اعت  تلألؤ تصاویر

سوی او که  اش را بهانگارد و توجهبرابر ذات اقدس باری تعالی خود را هیچ میانسان است. سالک در

هست اهمۀ  فانی  برابرش  در  میها  معطوف  آیۀست،  باور،  این  مبنای  شَيْ»   :دارد.  إِلََّ   ءٍکُلَُّ  هالِکٌ 

او از من و ما سخن گوید مردود و مطرود است. به اعتقاد    . هرکه در درگاه (88)قصص:    است  «وَجهَْهُ

چه نفس مانعی جدی برای سالک هستند؛ اما چنا   ، همواره شیر یا سگاهل عرفان در وادی طریقت

خواست و مشیت باری تعالی بر فرمانروایی نفس، مقدر باشد مستان واقعی برای رسیدن به بیشۀ معنا  

نهند. اما هرگاه غیر از خواست  گردن می  نفس و حکمرانی او  ر شیردربراب  و  دربرابر معبود  انهخاضع

و عاصی می نفس سرکش  باشد  فرود    ای عارف، سرهبایست دربرابر فضیلت خدا  تسلیم  تواضع و 

ت  این است که چنانچه اراده و خواست خداوند بر اطاع  أکیدی برعبداالله عمر از شیر ت  . سؤال آورد

ال تابع فرمان خداوند است و باید خاضعانه خواست خداوند را بر  حهراز نفس مقدر شده باشد او در

 دارد.  هر چیز مقدم  

 سگ:  .پ

ه در خلقت پدید آمده است. در  اند ک ترین صورتی دانسته جوامع اسلامی، سگ را کثیف  در عرف

آن همانند سگ   مردار است و هواخواهان  تشبیه و تمثیل، دنیا لاشۀ متعفن   اهل عرفان نیز در مقام   نزد

 :ب توصیه گردیده دنیا طل روی، برای رهایی از نفس اند. ازاینتوصیف شده 
اند، آن را فرو گذارند و  سفله که همت خود را مصروف امور دنیا ساخته دونان و مردم

مردار دنیا    « کلِاَب وَ طاَلبُِهاَ لدَُّنْياَ جِيفَةٌا»   ر دنیوی منقطع گردانند که به حکمدل از افکا

شاید و جیفه درخور و لایق سگ است و مناسب  را جز سگان که طالبان دنیا هستند نمی 
 . (1371:571)لاهیجی، حال انسان نیست 

تمایل نفس بر  یقیناً    های حیوانی به استخوان، و خواسته   ،و تن به گلخن  ، در تشبیه نفس به سگ

شود نفس نیز به تعلقات  ای استخوان راضی میطور که سگ به تکه همان.  استبوده  نظر    ها مدّپلیدی 

مقبول    این دو، تشبیهیتوجه به خصوصیات مشترک  نفس به سگ با  . همانندسازیدهدزودگذر تن می
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گیر  نحوی چشمتشبیه در حکایاتی متفاوت از عرفا، در اشکال گوناگون به آید. این  به نظر میو منطقی  

 نمود یافته است. 

ها از  توان در آنمیان حکایات عرفانی، حکایاتی که می  ظر دور داشت که در هرچند نباید از ن

 .  ، کم نیستندعنوان نماد نفس لوامه تعبیر کردبهسگ 

سگ چنین بازتاب داشته    بت آن با استفاده از تمثیلایتی از بایزید بسطامی نفس و صفت مثدر حک

 است:

شیخ دامن از او در فراهم گرفت.   .رفت. سگی به همراه او افتادروزی  بایزید از راهی می 
سگ گفت اگر خشکم هیچ خللی نیست و اگر ترم هفت آب و خاک میان من و تو  

غسل کنی پاک نشوی.    صلحی اندازد. اما اگر دامن به خود باز زنی اگر به هفت دریا 
دو بر هم کنیم تا بسبب جمعیت بود د ظاهر و من پلید باطن بیا تا هربایزید گفت تو پلی

 اهی و انبازی مرا نشایی که من رد که از میان ما پاکی سر بر کند. سگ گفت تو همر
را نمی  بایزید گفت همراهی سگی  مقبول خلقی.  تو  و  شایم همراهی لم یزل و خلقم 

   .(149:1374)رک: عطار،  چون کنملایزال را 

به نهاد  نظر در عرفان، آگاهی بخشیدن به س  های معرفتی مورداز دیگر آموزه  الک برای توجه 

ست. این همان چیزی است که در سخن معروف »تو خود  چنین توصیه به ترک آن اخویش و هم

دیگر از مرگ ارادی است  ن متجلی شده است. این کلام مبین نوعی  نحوی روشحجاب خودی« به

آگاهانه که حاصل سیر شخصی سالک در وادی   شود. مرگکه با نام مرگ خودآگاهانه شناخته می

خود است. انانیت بالاترین حجابی است که پیش    ن مفهوم رهایی، فراموشی و ترکطریقت است، مبی

خویشتن  دارد.  قرار  انسان  اس  بینیروی  تنعماتی  و  تمتعات  از  منبعث  آن انسان  به  دنیا  در  که  ها  ت 

بین را به انقیاد خود درآورد. در  حق   تواند دل عارفبا تمام کثرات خود، نمیپردازد. این پرده  می

ی  شود، حجاباما هنگامی که خودبینی کشته می   بایزید از خود است.  مانع درک  حکایت فوق، منیت 

 گردد. شناخت و دیدن اصل بوده نیز برطرف می که مانع

حکای رذیلتدر  از  انسان  دربازداشت  لوامه  نفس  مظهر  سگ،  مذکور،  است.  ت  اخلاقی  های 

انعکاس  که  نفس اماره است   گیری او از سگ مبین وجودی موهوم به نامبایزید و کناره  نمایش رفتار

سگ نماد نفس  گیری او در رفتار بایزید نمود یافته است.  تأثیر اوامر آن در  برتر دانستن خود و کناره 
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مه است که سعی دارد بایزید را آگاه سازد که هر عملی که از سر نخوت و غرور انجام شود تبعات  لوا

سازد، که جایگاه انوار الهی است چنان آلوده می را و پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت و دل و جان

ایجاد    حضور و همراهی نفس لوامه با آدمی در او نیرویی  شود.که با آب هفت دریا نیز پاک نمی 

لغزشمی مانع  که  مینماید  او  احتمالی  این    شود. های  به  را  او  بایزید  همراهی  از  سگ  خوداری 

شایم؛ همراهی لم یزل و لایزال را چون  رساند که: وقتی همراهی سگی را نمیخودآگاهی و بینش می

رویارویی دو نفس اماره  و اشتیاق بایزد برای گذشتن از خود است. در  این ماجرا ابتدای بیداری    کنم؟

نتایجی حاصل خواهد شد که کم لوامه  ترین آن تسلط بر وجود نفس  و لوامه و برتری یافتن نفس 

 بین او و معشوق خواهد شد.       هد بود که موجب از بین رفتن حجابموهوم  و ترک انانیت خوا

ده از نماد سگ، چنین  ی، تهذیب و مهار نفس، در قالب استفاد در حکایتی دیگر از عبدالله تروغب

 تروغبذی یا تروغبدی؟   :بیان شده است

خویش به سفره نشسته بود به نان خوردن. منصور   ی با اصحابدتروغبیک بار عبدالله  
سیاه در دست. شیخ اصحاب را  آمد؛ قبائی سیاه پوشیده و دو سگحلاج از کشمیر می 

می  بدین صفت  می آید  گفت: جوانی  استقبال  به  کو  کارباید رفت  است.    ه  او عظیم 
خ  چنان روی به شیاه بر دست. همسی  آمد و دو سگد و او را دیدند. می اصحاب برفتن

خویش به او داد. تا درآمد و سگان را با خود در سفره   نهاد. شیخ چون او را بدید، جای
او فرمود و جای خویش به وی داد، هیچ    چون اصحاب دیدند که شیخ استقبال  نشاند.

داد و اصحاب خورد و به سگان می کرد تا او نان می نتوانستند گفتن. شیخ نظارۀ او می 
می  چوانکار  پس  وداعکردند.  به  شیخ،  برفت.  بخورد،  نان  چون   ن  برخاست.  او 

ش گفتند:  اصحاب  بربازگردیدند،  را  سگ  که  بود  حالت  چه  این  خویش   یخا  جای 
ه از نماز ببرد؟ شیخ گفت: ی و ما را به استقبال چنین کسی فرستادی که جملۀ سفربنشاند

ما در درون مانده است   دوید از بیرون مانده و سگاو بود. از پی او می   این سگ نفس
بع سگ بُوَد تا کسی که سگ،  دویدیم. پس فرق بوَُد از کسی که متاو ما از پی او می 

توانست دیدن و بر شما پوشیده است. این، بدتر از آن،  می او، ظاهر  متابع وی بوَُد. سگ
هزار بار. پس گفت: این ساعت در آفرینش، پادشاه او خواهد بود؛ اگر سگ دارد و  

  (.466:1374)عطار، اگر ندارد کار روی بدو خواهد داشت 
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ضور نفس  ها توانایی اعتراف بر حناپذیر است؛ اما فقط گروهی از انسان انکار  وجود نفس حقیقتی

اند با تهذیب و  همۀ مشایخی است که توانسته  ی از احوالرا خواهند داشت. حکایت مذکور، روایت

تزکیۀ درون، نفس خود را چون سگی مطیع، به تسلط خویش درآورند. حضور و همراهی نفس با  

هی نه در  و هولناک آن؛  ئ حلاج،  واقعیتی غیرت زشت  است که در سایۀ بلکه در حکم  انکار    قابل 

و اخلاص در عمل، برای همگان قابل مشاهده خواهد    طمع بریدن از دنیا   انی،های نفسلذت  گذشتن از 

   بود و در این حالت است که همراهی نفس، احساسی ناخوشایند در پی نخواهد داشت.

این تهذیب، یکی   منظور محقق شدن ه است. به بودعرفای راستین اهداف اساسى از تهذیب نفس 

ریاکاری عنوان شده است. این مبارزه از چنان اهمیتی   س و ترکصوفی مبارزه با نف  ایف مهموظ  از

  حقیقت یابی به  ف دست بسیاری از بزرگان تصو.  اندخوانده   «جهاد اکبر» آن را    برخوردار است که 

 . انددانسته اکبر منوط  و روی آوردن به جهاد   فسمخالفت با ن به   طریقت را

  بوده، به   نظر  ها مدّتمایل نفس بر پلیدی  کهضمن آن  ،در تشبیه نفس به سگدر حکایتِ مذکور  

که، دیدگاهی  مضافاً این.  شده است  ه جوی سگ است اشارگر طبع سخافتیک سنت ادبی که بیان

 خورد. چشم میدر آن بهخویش است  سگ از صاحب  پذیریبر انقیاد و فرماندیگر که مبتنی

  مار  .ت

این  ست.  ها در سراسر دنیا حال پرکاربردترین رمزن ترین و درعیچند سویه،  ترینیکی از پیچیده ر،  ما

با باورهای مذهبی، عرفانی و  موارد در بسیاری از  ،گسترده  یبا مفاهیم ، همراه پیچیده  و آلودنماد رمز

های فیزیکی این جانور  عمیق با ویژگی  ی ارتباط  ، اهاین تلفیق برخی از    است.   ای تلفیق شده اسطوره 

ه معرفی  چهره و نمایی زشت و سیا  به برخورداری ازآن را    .به بدی یاد شده است  معمولاً  دارد. از مار

و  کرده  حیلهاند  تباهی،  شومی،  پلیدی،  دشمنی،  ابلیس،  اماره،  نفس  پیکارگریسمبل  نیروهای    ، 

اند.  ان روز و شب، نور و ظلمت و خیر و شر دانسته آسمانی با نیروهای دوزخی و اهریمنی، تضاد می

نماد   ،که در وجه نخست است شناسی، مار، موجودی دو وجهیدر علم نشانهتوان گفت » در کل می

ناب نیروی  نماد شر  وجهو در    ؛انرژی و  بوده است  دوم،  نابودی و رمز و راز    « و فساد، شهوانیت، 
   .(164: 1380گورین، )

   : ه استهای آن چنین نمادپردازی شداص با مار، نفس و خصلت ی ابراهیم خونشینهم  در حکایت
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رسیدیم. آنجا ماران بسیار بودند.   اص در سفر بودم. به جایی حامد اسود گفت: با خو
کوه بنهاد و بنشست. چون شب درآمد، ماران برون آمدند. شیخ را آواز دادم، گفتم:  ر

ه بازگشتند. برین حال همانجا شب بگذاشتم.  را یاد کن. همچنان کرد. ماران هم  خدای 
چون روز روشن شد نگاه کردم ماری بر وطای شیخ حلقه کرده بود فرو افتاد. گفتم یا  

 .(523:1374)عطار،  تر نبوده است  شیخ، تو ندانستی؟ گفت هرگز مرا شبی از دوش خوش

چنین، حضور نفس و انواع  ن، ابلیس و قوای اهریمنی است. همدر این حکایت، مار تجسمِ شیطا

به  نفسانی  بر  تعلقات  یافتن به حرکت درآمده،  با فرصت  نمادپردازی شده است که  صورت مارانی 

 سالک مستولی خواهند شد.  

نفس  سالک در طی طریق است.    نماد سرگشتگی، گمراهی و حیرت  در حکایات عرفانی، شب

دارد  ۀ حوز  درکه    اماره  قرار  و ضد  ای مضرهانگیزش  أ منش  ،ناخوداگاه  در  است  الهیضداخلاقی   .

چون   اماره،  نفس  عرفانی،  که اژدهنمادپردازی  شده  تصویر  و    ، ایمانبرف    زیر  در  ایی  عبادت 

، سر برداشته،  او بتابد  گرمای هوی و هوس برخورشید و    گاه کهآن  است. اما  ظاهر مرده دامنی، به پاک

خدا باعث    است. ذکر  عقلانیت و ایمان قوی   زنی  راه غلبه بر نفس  ها را خواهد رساند. بدترین آسیب 

این روشنایی، قدرت    پناه   سازد. درحکمت را در باطن روشن می  چراغ  شود وتقویت بصیرت می

ترین ثمرۀ این امر، عزم بر ترک  گیرد. کمآید و قدرت اراده فزونی میتشخیص حق و باطل پدید می

نیز،    ابراهیم خواص، در حکایت   راستای رضایت پروردگار است. حال  گناه و حرکت در  مذکور 

خود  از خود بی  ای که در لحظۀ راز و نیاز، شوقی بر او غالب گردیده که او را گونه چنین است. به 

یاد هرچیزی رهایی بخشیده و در شب از  از گذر  ساخته،  ناچار  اندن آن است،  حیرت، که سالک 

از    ، استفاده های نفس اماره ویژگی  یگرد  از  شهوانی و حیوانی گرفته است.  قدرت عمل را از نفس

تن انسان از  منظور بازداشاست. این شیطان نامرئی، به   ترفندهای مختلف برای تسلط بر روح ملکوتی

تازد.  بر ذهن و قلب انسان می  شکلی خاص وارد شده، با همۀ توانلحظه به   هر  کمال حرکت در مسیر

حالاتی چون   و  وقت  هجوم،  این  دربرابر  را  بسطسالک  و  می  قبض  در یاری  که  احوالی    رسانند. 

 حرکت از نفس سلب شود.   گردند تا  فرصتسالک باعث می  هایی خاص، با غلبه بر وجود لحظه 

 نفس است.   مار عبدالله مبارک بر کنیزک، شاهدی بر وجود فتنۀ  حکایت شیفته شدن
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ار نداشت.  که قربود که بر کنیزکی فتنه شد؛ چنان   توبۀ عبدالله مبارک آن   ی است که ابتد ا  نقل

چون بانگ  معشوق تا بامداد بایستاد به انتظار او. همۀ شب برف بارید.  شبی در زمستان، در زیر دیوار

معشوق    ن روز شد دانست که همۀ شب مستغرق حالخفتن است. چو  نماز گفتند پنداشت که بانگ

هوای    تا روز به جهت  خود گفت: شرمت باد ای پسر مبارک که شبی چنین مبارک،  بوده است. با 

حال، دردی به دل او  تی درازتر خواند دیوانه گردی. درخود بر پای بودی و اگر امام در نماز سور

ای رسید که مادرش روزی در باغ شد. او را  فرود آمد و توبه کرد و به عبادت مشغول شد. تا به درجه

خفت میدید  وی  از  مگس  و  گرفته  دهن  در  نرگس  شاخی  ماری  و  گلبنی  سایۀ  در  )عطار، راند  ه 

184:1374).  

شی  فرامونهایت به  که در  نفس است  در پی چیرگی  حقیقیعشق غیر  فوق، غلبۀ  مایۀ حکایتدرون

های نفسانی است که روح را به تسخیر خود  انجامد. عشق به کنیزک، همان وسوسهمیمعشوق حقیقی  

سازد و او را در  مجازی رها میاز عشق  نماز، جذبه و کششی است که سالک را    درآورده و بانگ

 کند تا به مقام توبه و استغفار برسد.   دریای عشق الهی مستغرق می

به    ماحصل کلام توصیه  به خواسته در  التزام سالک  این حکایت،  نفنپرداختن    . است  انیسهای 

داشته که مانع از درک زمان است. اما وارد شدن حال  باز چنان  را از حق سالک شیفتگی به غیر خدا، 

یابد.  ملامت و سرزنش می  به سالک بخشیده که خود را سزاوارناشی از آن بینشی    عرفانی و تحول

با ترکسالک ملامتی می با تحقیری که از  بایست  به    بیند خلق می  سلامت و تن سپردن به بلاها و 

ای که ایمان  گونه جایگاه مقربان قرار خواهد داد. به در  بپردازد. این تأدیب او را در نهایت  نفس  دیب  أت

 مهار ساخته که آن مار خداست، نفس را چنان    چه غیرِ اش از هرو اخلاص سالک در عمل و توبه

  رهای شیطانی حافظ و نگهبان و تی   برابر صدماتجای آسیب رسانی درگردد و به می  سرکش، خادم او

 شود.  او می

 ماهی   ث.

و در   از  روایات  ماهی در عرفان  نمادی  است  و عارف کامل  اسلامی،  .  مستغرق در دریای معرفت 

  آن است. در   معنای عاموره و فرهنگ دینی بهطمتأثر از اس  ،ماهی  بارۀ دراخلاقی  های عرفانی و  تحلیل

 سالکی است که  نماد  است. ماهی، گاه   شده   استفاده   فراوانی  به  ماهی   از نماد  شعر فارسیو    ادبیات

  آنجایی کهاست. از  شده   غرق  در این دریا  که  کاملی  انسان  گاه   و  دارد  را قصد   الهی  دریای  به  رسیدن
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حیاتش با آب معنا    که  ماهی  بحر الهی است، تشبیه او به  کمال انسان را نهایتی نیست و همیشه تشنۀ

 خور توجه است.دریابد، تشبیهی می
رمز ماهی چون همۀ رمزهای بزرگ و اساسی، نمادی دو پهلو است. ماهی در اصطلاح 

ب استغراق  و این معنی به حس   و عبارت است از عارف کامل؛  «جان و روح»صوفیه نماد  
 (.78:1377 )ستاری،که کاملان را در بحر معرفت است مناسبت تمام دارد 

هی گاه رمز پیر طریقت و گاه رمز نفس سرکش است که سالک پایان توحید، مادر میان بحر بی

دنبال القای این   از این مفهوم است. این تعبیر به شود. اسارت یونس در دل ماهی، تعبیری اسیر آن می

به گونه  آموزۀ معرفتی است که همان  از درون ماهی بدخواه نفس  بیرون آمد و  لاس  که یونس  مت 

  ای که گونه ت به جایگاهی خاص خواهد یاف  ،اسارت نفس بیرون شود  سالک نیز اگر از   ،مرتبت یافت

 نائل خواهد گردید.  واسطه از حق  مکاشفات درونی و آگاهی بی به 

رسالۀ  عنوان نمونه در    اهل عرفان، نمودی ویژه دارد. به  استفاده از نماد ماهی در حکایات و اقوال
 : چنین آمده است قشیریه

چندین سال. چون پدید    لخیر عسقلانی را ماهی آرزو بودبوجعفر رازی گوید که ابوا
از  او فرو شد و  تا بخورد. استخوانی از آن به دستحلال، دست فراز کرد  آمد از جای

رب، هرکه دست به شهوت به حلال دراز کند، چنین آن سبب دستش تباه شد. گفت: یا
   (.213:  1385)عثمانی، کنی. اگر دست به شهوت به حرام دراز کند با وی چه کنی؟ 

مراتب  که  ضمن آن. این مفهوم،  ترین مفاهیم فرهنگ و ادب صوفیانه استمفهوم آرزو، از بنیادی

و خواهش را دربر می  عالی  و مصادیق نیز میگیرد، شامل مصادیق  نوع حقیرشودهای حقیر  این    . 

را    مجازاتو حتی    پشیمانیسختی و  ق  صورت تحق در  اام  گردند؛نمیق  در اغلب موارد محقمفهوم  

رو  ر با اراده و خواست الهی است. ازایناز نظر عارفان داشتن آرزو مخالفتی آشکانیز به دنبال دارد.  

  رود.شمار میهای تصوف بهآموزه ترین مخالفت با نفس و کشتن آن، از مهم

شریعتمبتنی  ریاضت می  ، بر  محسوب  عملی  عرفان  در  مهم  اصول  از  این    شود.یکی  طی  در 

و هوس ها،  ریاضت و آمال  منفسانى  ۀهاى خودپرستانقواى پست حیوانى  قاهر،  انوار  قواى    ۀ غلوب 

 شود.  ان میآن مغلوب نور معرفت و فضیلت ،ظلمت جهالت و غفلت، لوى معنوى گشتهعُ
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نفـسانی وجود خو  هستند   ملزم   طریقت  برپایۀ اصل ریاضت، سالکان  سرکوب    یش را مشتهیات 

ها هوس خوردن چیزی را داشـته  ممکـن اسـت سالروی  ازاین  .ل آیندینمایند تا به مقامات معنوی نا

قوی و درونی تزکیه  ای  نسازند. این ایستادگی مستلزم داشتن اراده هرگـز آن را بـرآورده    اما ؛باشـند

آرزویی برسد. در این حالت  ایستد تا به مرتبۀ بیسالک راستین دربرابر آرزوها چنان می  شده است.

 است که تمتع یا عدم تمتع از چیزی در نظرآنان ارزشی یکسان خواهد داشت.  

با خواسته ر های نفسانی؛ دیگحکایت فوق دربردارندۀ دو آموزۀ اخلاقی است. نخست، مبارزه 

های نفسانی است که سالک  کسب روزی حلال. در این حکایت، ماهی نماد آرزوهای مادی و هوس

در چنین  گردد.  آرزوی او فراهم میها در برابر آن ایستادگی کرده است؛ اما سرانجام زمینۀ تحقق  سال

نه یک مقولۀ مثبت و مطلوب، بلکه حربه برای ره گم کردن استاحوالی، آرزو  اما  ای قدرتمند  ؛ 

 گردد. به دنبال خلیدن استخوانی به دست، بیداری و تنبه حاصل می ،درنهایت امر

شود که تغییر در ضمیر و باطن سالک و  از فحوای مطالب حکایت مذکور این نتیجۀ حاصل می

و مجاهدتی    ریاضـت تواند اتفاقی ساده و آنی باشد؛ بلکه این امر در نتیجۀ  بازگشت از یک مسیر، نمی

 متحمل گردیده است. های آنو خواسته   نفس  مهار ها برای ه او سال است ک 

   :نتیجه
های بدیع در حکایات عرفانی، خروج برخی از این روایات از دایرۀ تنگ معانی و تجلی  یکی از جلوه 

نشانه و  نمادها  قالب  در  عرفانی  بلند  آن مفاهیم  در  رمزی  حیوانی  هاست.های  نفس،    نمادهای 

بهمحوری را  حکایات  این  از  برخی  محتوای  که  است  موضوعی  است.  ترین  داده  اختصاص  خود 

استفاده از خلاقیت تصویرگری و    از طریق زبان عرفانی    بر آنکه به تداومعلاوه کاربست این نمادها،  

نیز سبب آفرینشتصو بیاثری برجسته شده که در عی  یرپردازی منجر گردیده در اغلب موارد    ان ن 

به    را   زندگی اولیا  اصول   آموزشهای حقیقت را نیز زنده نگاه داشته و  های معرفتی، سرچشمهآموزه 

 شکلی نمادین مورد عنایت قرار داده است.  

های عرفانی، ناتوانی  ناپذیری تجربهبا لحاظ اصل بیان ترین دلایل رمزآمیز بودن اقوال عرفا،  مهم

چنین در ممنوعیت عارف در افشای اسرار، قابل بررسی هم  عرفانی ومستمع در درک و فهم حقایق  

  با واقف شدن بر این امر، مفاهیم عالی نهفته در این حکایات را که شامل اموری نظیر   و تحلیل هستند. 

، توبه و تسلیم، تزکیه و تهذیب، خودشناسی، ریاضت و دیگر معارفی هستند  و بقافنا  جبر و اختیار،  
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  53                                       بر... / منیژه پولادی  اقوال مشایخ اهل طریقت تحلیل نمادهای حیوانی مرتبط با نَفْس، در حکایات و 
 

توان نقد و تحلیل  ای صریح میشیوه به    گردد،میبر عارف روشن  ـف و شـهود  حالـت کش  که در

  های مدی قابل توجه در جنبهاتعدادی از حیوانات، که با بس  در این تحلیل، دلایل حضور پررنگکرد.  

ی  ۀ تاریخاند، با تکیه بر پیشین کار گرفته شده عنوان نماد به عرفانی به  نوع، در حکایات  مثبت و منفی آن 

 فهم خواهند بود.   ک از این انواع، قابل ی هرهای گرفتن خصلتو با درنظر

 

 نامه: کتاب
−   ( محمّد.  خواجه  الخطاب(،  1381پارسا،  تهران:  فصل   ، مسگرنژاد  جلیل  تصحیح   و  مقدمه  با   ،

 دانشگاهی.انتشارات 

، چاپ پنجم، تهران: علمی  های رمزی در ادب فارسی رمز و داستان،  (1383پورنامداریان، تقی. )  −

 فرهنگی.  

 کوشش عبدالرفیع حقیقت، تهران: بهجت.. بهمنتخب نور العلوم(،   1369خرقانی، شیخ ابوالحسن. ) −

 ، چاپ دوازدهم، تهران: علمی. در کوزه بحر ،(1386کوب، عبدالحسین. )زرین  −

 ، تهران: نشر.مدخلی بر رمزشناسی عرفانی ، (1372ستاری، جلال. ) −

 پژوهشی در قصّۀ یونس و ماهی، تهران: مرکز.  ،(1377) .___________ −

 ، تهران: سروش. اسطوره و رمز(، 1378)  .____________ −

، تهران: نوشته بر دریا از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی (،   1384رضا. )شفیعی کدکنی، محمد −

 سخن.

− ( احمد.  بن  حسن  ابوعلی  قشریه  ،(1385عثمانی،  رسالۀ  استدراکات:  ترجمۀ  و  تصحیحات  با   ،

 . الزمان فروزانفر، چاپ نهم، تهران: علمی و فرهنگی بدیع

، با استفاده از نسخۀ نیکلسن چاپ لندن، با مقدمه قزوینی، اولیا  ةتذکر(،  1374طار، فریدالدین. )ع −

 علیشاه. چاپ دوم، تهران: صفی 

 ، تهران: زوار.  شرح مثنوی شریف(، 1367فروزانفر، بدیع الزمان. ) −

 قرآن مجید.  −

 ، تهران: روزنه. پرنیان پندار )جستارهایی در ادب فارسی((، 1376الدین.)کزازی، میر جلال  −

 ، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: علمی.فرهنگ نمادهای آیینی (، 1392کوپر،جی.سی. ) −

 ، ترجمه فرزانه طاهری، تهران: نیلوفر.ی نقد ادبی مبان(، 1380گورین، ویلفرد. ) −
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فی شرح گلشن راز(،  1371الدین محمد. )لاهیجی، شمس − ، تصحیح محمدرضا مفاتیح الاعجاز 

 برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران: زوار. 

 ، بیروت.بحارلانوار(، 1304مجلسی، محمد باقر. ) −

تفسیر کشف الاسرار و عده الابرارمعروف به تفسیر خواجه عبدالله (،  1371میبدی، رشیدالدیّن. ) −
 ، تهران: امیرکبیر.     انصاری به کوشش علی اصغر حکمت 

(، »یک حکایت و هشت روایت از توبه  1396بهار  همتی. )امیرحسین  و    ، غلامرضا هاتفی مجومرد −

ادهم«،   اابراهیم  پژوهشی  علمی  اسطورهفصلنامه  و  عرفانی  سال  شناختی دبیات   ،46شماره    13، 

 .243ـ  278 صفحات

−  ( عثمان.  بن  علی  ابوالحسن  المحجوب(،  1393هجویری،  تعلیقات  کشف  و  تصحیح  مقدمه،   ،

   محمود عابدی،  چاپ نهم، تهران: سروش.

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4.
14

.2
7.

29
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
6-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            26 / 26

http://dx.doi.org/10.22034.14.27.29
http://erfanmag.ir/article-1-1223-en.html
http://www.tcpdf.org

